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شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۲۹

فصلنامة علمي نگره

چكيده
در توصيف نگارگري ايراني به ويژه با موضوعات ديني و فرا مادي همواره تأکيد بر درون گرايي، دنياي 
پررمزوراز و ساحت قدسي اين آثار است، اما عليرغم بن ماية  متعالي اين نگاره ها نبايد از وجه انساني و 
بسترهاي اجتماعي شکل گيري اين آثار غافل ماند، چراکه نگاره هاي مذکور علاوه بر رسالت بيان حقايق 
ملکوتي،چنان اطلسي فرهنگي منعکس کنندة فضاي عقيدتي، بافت تاريخي، انديشه هاي سياسي و زمينه هاي 
اجتماعي عصر خويش نيز هستند و دو ساحت را به يکديگر پيوند مي دهند. بر اين اساس مسئله اصلي در 
پژوهش حاضر مطالعة نگاره هايي با مضمون معاد در عصر صفوي و تحليل فني و محتوايي آن ها از زاويه اي 
متفاوت و مهجور است. بدين معني که وجه مادي و اجتماعي توليد اين نگاره ها که همواره تحت تأثير معاني 
ارزشي و اعتقادي قرارگرفته و کمتر به آن پرداخته شده، موردتوجه قرار مي گيرد. هدف آن است که از مجراي 
نگاره هاي مضمون معاد، به هويت يابي سلسله صفوي و شناخت الگوهاي زيبايي شناسي و پارادايم هاي مسلط 
آن پرداخته شود. سوال مطرح شده اين است که گذر از ساختار بصري به معنا در نگاره هاي واقعة معاد 
عصر صفوي چگونه صورت پذيرفته است؟ روش تحقيق توصيفي و تحليل محتوا با رويکرد نشانه شناسي 
اجتماعي تصوير است و گردآوري اطلاعات از طريق منابع اسنادي و مشاهده مستقيم صورت پذيرفته است. 
نتايج مطالعه نشان داد، حضور ثابت فرا نقش هاي ترکيبي و بازنمودي روايي و منابع نشانه اي مشترکي چون 
بردار، ارزش اطلاعاتي، قاب بندي و برجسته سازي در نحو بصري نگاره ها، منتج از فضاي گفتماني حاکم و 
الگوي يکسان اجتماعي در اين عصر است؛ گفتمان تشيع که مهم ترين رکن آن مهدويت و موعودگرايي بود، با 
هوشمندي متوليان آن جهت مشروعيت بخشي ساختار سياسي به نظام هاي نشانه اي چون نقاشي نيز نفوذ 

کرد تا از آن به عنوان ابزاري تبليغي براي پيشبرد مقاصد ديپلماسي زمامداران صفوي استفاده شود.
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مقدمه
اهميت سلسله صفويه در احياي مرزهاي سنتي، تشكيل 
نخستين دولت مستقل در ايران پس از چند سده، تثبيت آيين 
شيعه و نيز پيوند تصوف، تشيع و سياست در ايران است. 
پادشاهي بزرگ  تاريخ  يادآور  صفويان حکومت خود را 
ساساني و مشروعيت حق تشيع براي جانشيني پيامبر(ص) 
مي دانستند و در اين مسير تمامي امکانات و لوازم دفاع از 
مقبوليت خويش در جامعه را بسيج و از آن بهره گرفتند که 
عامل اعتقاد انساني، مهم ترين ابزار بود. چراکه به گواهي 
تاريخ سياسي ايران، در مقاطعي که بيشتر مردم داراي دين 
و عقيده اي واحد بودند، دين نقشي وحدت بخش را ايفا کرده 
و با توجه به قدرت و نفوذ معنوي خود، ديگر مؤلفه هاي 

هويتي را تحت الشعاع قرار داده است.
تجربه دوره صفويه نيز نشان مي دهد که مذهب از عناصر 
و  تعلق  احساس  آن  به  انساني  جوامع  که  بوده  اساسي 
وفاداري داشتند و صفويان نيز به عنوان يک دولت قدرتمند 
و مستقل خود را مدافع مذهب تشيع مي دانستند. به همين 
متعدد  شاخه هاي  و  اشکال  در  را  استراتژي  اين  منظور 
هنر نيز بسط دادند که نتيجة آن آفرينش گري هنري در 
سيطرة گفتمان مسلط و قدرت رسمي شد. از سوي ديگر، 
نشانه هاي تحولات اجتماعي و عقيدتي عصر صفوي به ويژه 
تغيير مذهب، در هنر نگارگري اين دوره شايد بيش از ساير 

شاخه هاي هنري قابل مشاهده باشد.
نقاشي هاي  و  ديني  نگارگري  در  تحولات  اين  هنگامي که 
هدف  شود،  مطالعه  قرآني  روايات  و  مفاهيم  از  متأثر 
پژوهش که هويت يابي سلسله صفوي و شناخت الگوهاي 
زيبايي شناسي هنر آن است حاصل و چگونگي امتزاج آن 
با رويکردهاي غالب عصر نمايان مي گردد؛ چراکه مطالعه 
صفويان،  قرآن  از  متأثر  نگارگري  فرامتني  و  بينامتني 
و  گفتماني  وجوه  ضمني،  دلالت هاي  به  دستيابي  جهت 
کارکردهاي اجتماعي نگاره ها است و موجب تبيين عناصر 
و سازه هاي مشترک ميان دين، هنر و سياست اين دوره 
از ساختار بصري و محتوايي  مي گردد. همچنين وجهي 
اين آثار را مي نماياند که همواره تحت تأثير معاني ارزشي 
قرارگرفته و کمتر به آن پرداخته شده است. بدين معني که 
وجه انساني و بسترهاي اجتماعي شکل گيري اين نگاره ها 
که در پژوهش هاي مسبوق عموماً زير لواي نگاه اعتقادي 

قرارگرفته، موردتوجه است.
نگارگري صفوي به مثابه متني چندلايه همواره از حمايت 
و  بوده  برخوردار  دربار  عالي رتبه  مقام هاي  و  شاهان 
معنوي،  زيبايي شناختي،  مسائل  از  را  بازتاب  بيشترين 
تاريخي و نمايش مشروعيت سياسي در خود گنجانده است، 
ازاين رو تحليل تصاويري که نشانه ها را در نقشي اعتقادي- 
اما براي مقاصدي وراي آن- به کار مي برند، مستلزم نقب 
به مطالعات نشانه شناسي اجتماعي تصوير است که در اين 
جستار به عنوان رويکرد مورداستفاده قرار خواهد گرفت؛ 

نظريه اي که با گردآوري منابع نشانه اي در تصوير، وجوه 
متعدد آن را شناسايي کرده، تأثيرات و فرآيندهاي اجتماعي 
را در پيدايش آن ها مورد مداقه قرار مي دهد. هدف آن است 
که از مجراي نگاره هاي مضمون معاد، به هويت يابي سلسله 
پارادايم هاي  و  زيبايي شناسي  الگوهاي  و شناخت  صفوي 
مسلط آن پرداخته شود.  از اين رهگذر درصدد پاسخگويي 
به اين سوال کلي پژوهش است که؛ گذر از ساختار بصري 
چگونه  صفوي  عصر  معاد  واقعة  نگاره هاي  در  معنا  به 

صورت پذيرفته است؟
ضرورت و اهميت انجام تحقيق، آزمون نظريه نشانه شناسي 
رويکردهاي  بسط  و  نگارگري  هنر  در  تصوير  اجتماعي 
علمي در تحليل و معرفي اين حوزه است که ضمن ايجاد 
تأثير و تحول در مطالعات هنر ايران مي تواند ايده ها و نتايج 

قبل را نيز به چالش بکشد.

روش تحقيق
روش پژوهش تاريخي است. توصيف و تحليل محتواي 
(مدل  تصوير  اجتماعي  نشانه شناسي  رويکرد  با  تحقيق 
پيشنهادي تئودور ون ليوون۱ و گونتر کرس۲) انجام شده 
محسوب  اجتماعي  نشانه شناسي  شاخه هاي  از  يکي  که 
مي گردد. گردآوري اطلاعات نيز از طريق منابع اسنادي، 
اينترنتي و مشاهده مستقيم صورت پذيرفته است. جامعة 
آماري، شامل ۴ نگاره است که در مقطع تاريخي نيمه اول 
صفوي؛ سده دهم ه.ق و در جغرافياي ايران توليدشده اند. 
هدف  و  پرسش  به  توجه  با  مطالعاتي  پيکره  نمونه هاي 
تحقيق، غير تصادفي و هدفمند انتخاب شده اند و از روش 

کيفي جهت تجزيه وتحليل اطلاعات استفاده شده است.

پيشينه تحقيق
مقالة آذين حقايق و فرزان سجودي در شماره ۲۰ نشريه 
از  دونگاره  معناشناختي  «تحليل  عنوان  با  زيبا  هنرهاي 
شاهنامه فردوسي بر اساس الگوي نشانه شناسي اجتماعي 
تصوير» (۱۳۹۴) از پژوهش هاي مرتبط فارسي و در حيطة 
نگارگري است که با روش نشانه شناسي اجتماعي تصوير 

تحليل معنايي شده است.
دکتري  رساله  فارسي،  استناد  قابل  پيشينه هاي  ديگر  از 
مريم خيري در رشته پژوهش هنر دانشگاه الزهرا(۱۳۹۵) 
است؛ «خوانش نشانه شناختي نگاه در هنر نقاشي با تأکيد 
از طريق  که  قاجار»  و  دوران صفوي  اواسط  نقاشي  بر 
در  شده  ردوبدل  نگاه  تصوير،  اجتماعي  نشانه شناسي 
پيکره هاي نگارگري ايراني را طي دوره هاي مذکور مطالعه 

کرده و به ابعاد معنايي اين منبع نشانه اي پرداخته است.
اجتماعي  نشانه شناسي  حيطة  در  سابقه  اصلي ترين  اما 
تصوير، کتاب مشترک ون ليوون و کرس با نام خوانش 
تصاوير۳ است (۱۹۹۶) که در آن وجوه و سازوکار اجتماعي 
نشانه ها واکاوي شده و محتواي گفتمان هاي غير گفتاري 

1.Teo Van Leeuwen

Gunther Kress

2.Reading images: 

3.The grammar of visual 

design

4.Carey Jewitt
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فصلنامة علمي نگره

که به جاي رمزگان به کار مي رود و «مشارکت کنندگان٤». 
اين است که يک منبع  به کارگيري واژه منبع نشان دهنده 
فکري  يا  فرهنگي  اجتماعي،  قوانين  از  مي تواند  نشانه اي 
برآمده باشد؛ بنابراين منابع نشانه اي در وهله اول توليداتي 
فرهنگي- اجتماعي و منابعي شناختي اند که در خلق معاني، 
چه در توليد و چه در تفسير پيام هاي بصري مي توان از 
آن ها بهره برد.(خيري، ١٣٩٤: ٦١) واژه مشارکت کنندگان 
واژه  اين  است.  تصويري  عناصر  يا  اشيا  واژه  به جاي 
دربردارنده اين معنا است که مشارکت کنندگان کنشگران 
اجتماعي اند که مي توانند فاعل يا مفعول قلمداد شوند؛ يعني 

روي آن ها کنشي انجام گيرد يا خود کنشگر باشند.
کرس و ون ليوون به شکل جدي از پايگاه تحليل انتقادي 
از  و  شده  اجتماعي  نشانه شناسي  قلمرو  وارد  گفتمان 
ابعاد چندگانه  ارائه کردند به شناسايي  الگويي که  طريق 
منابع نشانه اي و تأثيرات گفتمان هاي اجتماعي و فرهنگي 
بر تصاوير ثابت پرداختند. آن ها در مسير شناخت وسعت 
پيوند  باهدف  و  بصري  نشانه شناسي  رمزهاي  معنايي 
ارائه  صورت و معنا، مدلي جهت تجزيه وتحليل تصاوير 
به مثابه  را  متون  و  دارد  گرايانه  نقش  ماهيتي  که  دادند 
بصري  نحو  دستور  مي کند.  واکاوي  اجتماعي  مقوله اي 
چون  حوزه هايي  در  قابل تعميم  که  ليوون  ون  و  کرس 
نقاشي، معماري، مجسمه سازي و... است شامل فرانقش 
و  فردي)۶  (بين  تعاملي  فرانقش  (انديشگاني)۵،  بازنمودي 
فرانقش ترکيبي (متني)۷  است.(خيري، ۱۳۹۵: ۶۰)جدول ۱. 

فرا نقش بازنمودي
قابل  رويت،  بصري  عناصر  بازنمودي،  فرانقش  در 
بازنمودي  معناي  هستند،  تصوير  در  مشارکت کنندگان 
آدم ها،  تصوير،  در  مشارکت کنندگان  يا  عناصر  توسط 
مکان ها و چيزها انتقال داده مي شود و روابط فضايي ميان 
در   (۱۳۹۳ (سجودي،  مي گيرد  قرار  موردبررسي  آن ها 

 handbook of مطرح مي گردد. همچنين کتابي با عنوان
visual analysis (۲۰۰۱)، نوشته ون ليوون و کري جويت۴ 

مجموعه مقالاتي را شامل مي شود که به روش هاي تحليل 
تصوير پرداخته است. از آن ميان يکي از مقالات۱ در ارتباط 
با نشانه شناسي اجتماعي ارائه شده است. علاوه بر موارد 
فوق، ون ليوون کتاب introducing social semiotic را 
در سال ۲۰۰۵ به نگارش درآورده که درآمدي بر معرفي 

نشانه شناسي اجتماعي است.
پژوهش  که  مي شود  آشکار  موجود  سوابق  ارزيابي  با 
مستقلي پيرامون موضوع جستار حاضر صورت نپذيرفته 
و پيشينه هاي مذکور نهايتاً در بررسي يکي از جنبه ها با 
اين مقاله هم پوشاني دارند، ازاين رو اين نوشتار قصد دارد 
و  چندبعدي  خوانشي  موجود،  از شکاف هاي  استفاده  با 
روشمند از نگاره هايي با مضمون معاد در عصر صفوي 
داشته و با تحليل هاي بافت بنياد، بررسي تعاملات اجتماعي 
نشانه اي  منابع  از  آگاهي  همچنين  و  سياسي  اوضاع  و 
الگوي  به  استناد  طريق  از  کرده  تکيه  آن  به  نگارگر  که 
نشانه شناسي اجتماعي تصوير، گامي جهت تبيين اهداف و 

پاسخگويي به سؤال تحقيق بردارد.

الگوي نشانه شناسي اجتماعي تصوير
علم  از  شاخه اي  تصوير٢،  اجتماعي  نشانه شناسي 
منابع  مدون  شکل  به  که  است  اجتماعي  نشانه شناسي 
بر  و  مي کند  گردآوري  را  تصويري  متون  در  نشانه اي 
چند فرض بنانهاده شده است؛ نشانه ها هميشه به گونه اي 
بديع در تعاملات اجتماعي ساخته مي شوند و پس از توليد، 
بخشي از فرهنگ محيطي مي شوند که در آن توليدشده اند، 
همچنين ارتباط ميان نشانه ها ارتباطي آزاد و بي قيد ميان 
آن ها  سازندگان  علايق  از  بلکه  نيست  صورت  و  معني 
برگرفته شده است(کرس،١٣٩٢: ٦٦) ساختار نشانه شناسي 
اجتماعي تصوير از دو اصطلاح شکل گرفته است؛ «منبع٣» 

ترکيبي (متني)تعاملي (بين فردي)بازنمودي (انديشگاني)

الگوي مفهومي۸الگوي روايي

الف. زاويه ديد
ب. تماس
ج. فاصله

الف. ارزش اطلاعاتي
ب. قاب بندي

ج. برجسته سازي

داراي بردار حرکتي:
الف. گذرا
ب. ناگذرا

بدون بردار حرکتي:
الف. تحليلي
ب. طبقه بندي

ج. نمادين

1.Visual meaning: a social 

semiotic approach

2.Social Semiotics Of 

Image

3.Source

4.Participants

5.Ideational meta function

6.Inter personal meta 

function

7.Textual meta function

۸. تصاوير فاقد بردار کنشي الگويي 
مفهومي دارند و باوجوداينکه ممکن 
است ميان ساختار روايي و مفهومي 
هم پوشاني هايي وجود داشته باشد، 
پژوهشگران  آراي  دليل واگرايي  به 
اين حيطه و عدم اتفاق نظر در ارتباط 
با حضور هم زمان ساختار روايتي 
از  ايراني،  نگارگري  در  مفهومي  و 
پرداختن به مؤلفة مفهومي در تحليل 

تصاوير صرف  نظر مي شود.

جدول ١. الگوي پيشنهادي منابع نشانه اي تصوير، مأخذ: خيري،١٣٩٥: ٦١



راستاي الگوي روايي اين فرانقش، بايد به کنکاش مفاهيمي 
کليدي چون کنش گر، کنش پذير و بردار پرداخته شود. 
تصاوير روايي با حضور بردار تشخيص داده مي شوند 
و نقش مهمي در روايت تصوير دارند. بردار اغلب خطي 
پيوند  يکديگر  به  را  مشارکت کنندگان  که  است  فرضي 
مي دهد و بيانگر نوعي ارتباط فعال و پويا در تصوير است. 
روايتي  ساختار   (Jewitt& Oyama,2001:140-143)
مي تواند گذرا يا ناگذرا باشد؛ چنان چه کنش از شخصي 
بر شخص ديگر انجام شود و هم کنشگر و هم کنش پذير 
آشکار باشند گذرا است و اگر تنها يکي از طرف هاي کنش 

در تصوير قابل رؤيت باشد، ناگذرا محسوب مي گردد.

فرا نقش تعاملي
ميان  ارتباط  برقراري  چگونگي  به  سطح  اين  در 
و  مي شود  پرداخته  مخاطب  و  مشارکت کنندگان تصوير 
تبيين اينکه توليدکننده متن به مخاطب چه مي گويد و چگونه 
تعامل برقرار مي شود. در هنگام اين تعامل غالباً توليدکننده 
و  توليدکننده  ميان  ارتباط  چيز  دو  و  است  غايب  متن 
مخاطب را برقرار مي سازد؛ خود تصوير و دانش از منابع 
اجتماعي  عمل  و  روابط  شيوة  از  آگاهي  يعني  ارتباطي، 
 kress & van) است.  شده  رمزگذاري  تصوير  در  که 

(leeuwen,1996:115

در اين تعريف مقصود از توليدکننده نهاد اجتماعي است که 
متن از دل آن برخاسته و مؤلف هم بخشي از آن محسوب 
است  نقاش  اينجا  در  که  متن  مؤلف  انديشة  مي شود. 
محصول قرار گرفتن در شبکه بينامتني مناسبات اجتماعي 
است و رها از چالش هاي بينا گفتماني عمل نمي کند.(حقايق 
و سجودي،۱۳۹۴: ۷) سه عامل نقش کليدي را در فرانقش 
اين  بازي مي کنند؛ زاويه ديد۱، فاصله۲ و تماس۳.  تعاملي 
عوامل به همراه يکديگر رابطه پيچيده و ظريفي را ميان اثر 

و بيننده ايجاد مي کنند.
يا جداسازي  زاويه ديد منجر به شناسايي و دربرگيري 
در  و  در تصوير مي گردد  از شرکت کنندگان  تماشاگران 
معناي تعاملي خود بر سه قسم است؛ زاويه ديد عمودي 
بالا، زاويه ديد هم سطح چشم و زاوية ديد عمودي پايين. 
زاويه ديد عمودي، تداعي کننده مفهوم قدرت است و نگاه به 
سوژه از زاويه افقي و هم سطح نشان دهنده برابري و ايجاد 
حداکثر مشارکت با بيننده است. با تغيير زاويه ديد حقيقت 
دچار دگرگوني معنا شده، به تقويت و يا تضعيف مفاهيمي 
خاص منتهي مي گردد که مي تواند ناخودآگاه بيننده را تحت 

تأثير قرار دهد.
مطالعه فاصله و انواع آن در متون تصويري با استفاده 
از اندازة قاب (نما) صورت مي گيرد. نما مي تواند نزديک، 
اين نماها فاصله اجتماعي  انتخاب  متوسط و دور باشد. 
ترسيم  بيننده  و  بين شرکت کنندگان تصوير  را  متفاوتي 
مي دهد.  نشان  تصوير  در  را  متفاوتي  روابط  و  مي کند 

«در فاصلة خودماني، تنها صورت يا سر را مي بينيم. در 
فاصلة شخصي نزديک، سر و شانه ها را درک مي کنيم. 
در فاصلة شخصي دور فردي را از کمر به بالا مي بينيم. 
در  مي بينيم.  را  پيکره  کل  نزديک  اجتماعي  فاصلة  در 
فضاي  با  را  شخص  پيکره  کل  دور  اجتماعي  فاصله 
اطراف آن مي بينيم و در فاصله عمومي مي توانيم نيم تنة 
 (hall, 1964: 41-55) «.حداقل چهار يا پنج نفر را ببينيم
«تماس نيز، به وسيلة حالات مختلف چهره، ژست ها و نوع 
نگاه مشارکت کنندگان تصوير با مخاطب ايجاد مي شود.» 

(jewitt & oyama,2001:135)
نيمرخ و سه  تعاملي تماس، سه حالت روبرو،  در سطح 
رخ وجود دارد. به غيراز حالت روبرو که حداکثر مشارکت 
را ميان بيننده و تصوير برقرار مي کند، دو حالت نيمرخ 
و سه رخ به نوعي باعث فاصله گذاري بيشتر ميان بيننده و 

تصوير و حتي ميان پيکره ها مي گردد.

فرانقش ترکيبي
در معناي ترکيبي چگونگي يکي شدن عناصر تصوير در يک 
کل معنادار مطرح مي شود (حقايق و سجودي، ۱۳۹۴: ۷) و 
منابع نشانه اي که کارکردهاي ترکيبي يک تصوير را مشخص 
مي کنند شامل ارزش اطلاعاتي٤، قاب بندي٥ و برجسته سازي٦ 

.Farhad2010: 190 :تصوير ١. روز داوري، مأخذ
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 نشانه شناسي اجتماعي واقعة معاد 
در نگارگري عصر صفوي /٢٩-  ٤٧



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۳۳

فصلنامة علمي نگره

مي شود. «اين سه عامل معناهاي بازنمودي و تعاملي را به 
يکديگر مرتبط مي کنند»(همان). ارزش اطلاعاتي در ارتباط 
در  آن ها  ساماندهي  نحوه  و  عناصر  استقرار  جايگاه  با 
ترکيب است که سه عامل در آن دخيل اند؛ چپ/ راست، بالا/ 
پايين، مرکز/ حاشيه. «مرکز/ حاشيه بازتوليد کنندة رابطة 
سلسله مراتبي قدرت است. آنچه در مرکز است قدرتمندتر 
و تعيين کننده تر است و آنچه در حاشيه است پيرامون آن 
مرکز قرار دارند. در بالا/ پايين نيز بالا آرماني است و پايين 

مادي و دنيوي»(سجودي،۱۳۹۳).
همچنين بنا بر عادات خوانش خط، مخاطب از راست و يا چپ 
شروع به پردازش تصوير مي کند و اين حرکت برخاسته 
در  به عنوان مثال  است،  فرهنگ ها  زباني  ساختارهاي  از 
نوشتن از سمت چپ به راست که در فرهنگ زباني غرب 
وجود دارد، ارزش اطلاعاتي آنچه در سمت چپ قرار دارد 

قديمي تر و کهنه تر از سازة سمت راست است.
در قاب بندي عناصر و مشارکت کنندگان تصوير توسط 
يا  و  متصل  يکديگر  به  نامرئي  يا  و  واقعي  قاب هايي 
از هم جدا مي شوند که اين امر مبين تعلق و يا بيگانگي 
 Kress& Van) هستند.   خاص  مفهومي  به  عناصر 
که  است  آن  نشان دهندة  قاب،   (leeuwen,1996:177

هويت  جداگانه  و  به تنهايي  مي توانند  ترکيب  يک  عناصر 

به هم پيوسته  يکپارچه و  به عنوان کلي  يا  باشند و  داشته 
بازنمايي شوند. برجسته سازي که مبحث مداليته۱ (وجهيت) 
- سنجش نسبت تصوير با واقعيت- را نيز در خود جاي 
مي دهد، چرايي و شيوه هاي تأکيدات در تصاوير را بررسي 
مي کند و توسط تمهيداتي بصري چون ابعاد، نور، رنگ، 
موقعيت مکاني و يا حرکات، ژست ها و چهره هاي افراد قابل 
حصول است.(Jewitt& Oyama,2001:144) برجستگي 
يک ويژگي قابل اندازه گيري نيست بلکه نتيجة فعل و انفعالي 
ميان عناصر ديداري گوناگون است که درعين حال که چشم 
را بيش از ديگر عناصر جذب مي کند، اهميت آن را به بيننده 

نشان مي دهد.
مداليته نيز نسبت تصوير با واقعيت را موردسنجش قرار 
مي دهد و با اين مسئله مرتبط است که يک نشانه، متن يا 
ژانر چقدر با واقعيت منطبق است يا ادعاي آن را دارد. «در 
فهم يک متن، مفسران اغلب در مورد وجهيت آن قضاوت 
مي کنند. آن ها امکان پذير بودن، واقعي بودن، باورپذيري، 
صحت و درستي متون را در بازنمايي واقعيات ارزيابي 
مي کنند. اين کار بر پاية دانش آن ها نسبت به جهان (رمزگان 
اجتماعي) و رسانه (رمزگان متني) استوار است»(چندلر، 
١٣٨٧: ٣٣٢). «در ارتباط بصري، مداليته مي تواند طبيعت 
مدار٢، انتزاعي٣، تکنولوژيکي٤ و حسي٥ باشد» (ون ليوون، 

.(١٣٩٥: ٥٠٧

معرفي و تحليل پيکره مطالعاتي
بر اساس اعتقادات شيعه حسابرسي اعمال مسلمانان در 
علي(ع)  همراهي  و  محمد(ص)  حضرت  به وسيله  قيامت 
و در حضور ساير ائمه انجام مي گيرد. در تصاوير ١ و 
٢ سنجش اعمال انسان هاي مختلف و حال  و روز آن ها 
در روز رستاخيز بر اساس اعتقادات شيعيان نقش شده 
نخست  نگارة  دريافت،  سهولت  جهت  ترتيب  بدين  است. 
را با عنوان روز حساب و نگارة دوم را صحراي محشر 
مي ناميم. تصوير ١ برگي از نسخة فال نامة شاه تهماسب 
صفوي است که در تاريخ ١٥٥٥ ميلادي، در مکتب تبريز يا 
قزوين توليدشده، ابعاد آن ٥٨,٥ × ٤٣,٧ سانتي متر است و 

در گالري ساکلر نگه داري مي شود.
تصوير ٢ متعلق به فال نامه اي است که در کتابخانه دانشگاه 
ساچينگ در درسدن آلمان قرار دارد. «اين نسخه داراي 
٥١ نگاره است که ابعاد اوراق آن از ٣٦,٥ ×٤٨ تا ٤٨ × 
٦٦,٥ سانتي متر متفاوت است و آن را بزرگ ترين فال نامة 
بودند.  بزرگ تر  اين ها حتي  از  بسياري  مي دانند.  موجود 
در اصل بعضي از آن ها بريده شده اند و در برخي ديگر 
از  برخي  به علاوه  حذف شده اند.  تصاوير  اطراف  حاشيه 
با قطعات کاغذ به نظر مي رسد بازيافت شده اند.  ورق ها 
امروزه تعدادي از برگه هاي آن ازميان رفته و بعضي ديگر 
گم شده اند. بسياري از شواهد سايش و پاره شدن را نشان 
مي دهند و حداقل چهار تصوير از ده تصوير با آلودگي 
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گسترده به طور کامل رنگ آميزي شده اند. باوجود وضعيت 
شکننده فعلي آن، سبک، محتوا و ساختار اين نسخه در درک 
پيدايش فال نامه هاي تصويري در قرن شانزدهم ارزشمند 
فال نامه ها  ديگر  از  نگاره ها  به طورکلي موضوعات  است. 
اقتباس شده است، اما اين نسخه تعدادي از موضوعات جديد 
.(Farhad,2010:60)«مذهبي و ادبي را نيز شامل مي شود

داستان اصحاب کهف نيز دلالت بر معاد دارد. بنا بر نقل 
قرآن کريم اصحاب كهف گروهى جوانمرد با ايمان بودند 
مي کردند.  زندگى  بت پرست  و  مشرك  جامعه اي  در  كه 
پناه بردند. خداوند متعال  بنابراين، قيام كردند و به غار 
خواب را بر آن ها مسلط كرد و سيصد و نه سال در غار 
ماندند. در طول مدتى كه در غار بودند خداوند قوم مشرك 
و حاكمان آن ها را منقرض كرده بود و خداپرستان غلبه 
يافته و حكومت مي کردند. آنان که از خواب طولاني خويش 
بي خبر بودند پس از بيداري شخصى را به شهر فرستادند؛ 
اما وقتى فرستاده وارد شهر شد، متوجه تغييرات شده، 
در حيرت فرورفت. وقتى خواست غذا بخرد، سکه اي داد 
(سکة مربوط به سيصد سال قبل)، مردم دربارة آن سكه 
مشاجره كردند و خبر به سرعت در شهر پيچيد و مردم 
زيادى جمع شدند و همراه او به سوي غار حركت كردند و 
آنچه را شنيده بودند، مشاهده كردند و امر معاد برايشان 
روشن شد. اصحاب كهف پس از مدتى كوتاهى به ارادة 

خداوند از دنيا رفتند.
داستان اصحاب کهف درزماني به وقوع پيوست که تنازعي 
شديد در امر معاد و بعثت مردگان بين موحدين و مشرکين 
درگرفته بود.«آيات ۸ تا ۲۶ سوره کهف در قرآن به اين 
ماجرا مي پردازد. اين آيات حاوي هدايت اين اصحاب از 
سوي خداوند، ايمان و کشمکش آنان با کافران، پناه بردن 
بيداري  خدا،  ياري  به  زنده ماندن شان  معجزه  غار،  به 
مجددشان و برخورد با مردم، روشن شدن حقيقت و بيان 
جدالي که کافران با پيامبر(ص) در اين مسئله داشتند، اشاره 

دارد»(معموري، ١٣٩٢: ١٦٠).
تصوير ۳ برگي ديگر از فال نامة درسدن است که روايتي 
تصويري از داستان اصحاب کهف را به نمايش مي گذارد. 
صحنه مربوط به آن بخش از داستان است که مردم پي 
به خواب سيصدوچندسالة اصحاب کهف مي برند و براي 
اين  افتاده دور آن ها جمع مي شوند.  اتفاق  تماشاي آنچه 
نشان  داستان  آخر  در  را  اصحاب  مرگ  صحنه  نگاره، 

مي دهد.
دابه الارض به معناي جنبنده زميني از نشانه هاي آخرالزمان 
يا قيامت است(شيخ صدوق، ١٤٠٥ ق، ٥٢٧). قرآن در آيه 
۸۲ سوره نمل به ماجراي دابه الارض اشاره کرده است؛ 
خارج  زمين  از  قيامت  هنگام  الارض  دابه  آيه،  بنابراين 
با  مطابق   .(٨٢ مي گويد(نمل،  سخن  مردم  با  و  مي شود 
گزارش برخي از روايات و مفسران، دابه الارض انگشتر 
خود  همراه  به  را  موسي(ع)  و عصاي حضرت  سليمان 

دارد(مجلسي،١٤٠٣ ق: ج ٣٩، ٣٤٥). وي کافر و مؤمن را از 
هم جدا مي کند و بر آن ها علامت مي گذارد (مجلسي، ١٤١٦ 

ق: ج ٦، ٣٠٠).
 برخي از علماي شيعه دابه الارض را بر امام علي(ع) يا 
امام مهدي(عج) تطبيق کرده اند و گروهي ديگر نيز آن را با 
رجعت مرتبط دانسته اند. در مقابل، برخي از اهل سنت آن 
را موجودي غيرعادي، بسيار بزرگ، داري دم و پَر معرفي 
کرده اند. علامه طباطبايي دابه الارض را موجودي جاندار 
ماجراي  است  معتقد  ولي  مي داند  انسان)  غير  يا  (انسان 
دابه الارض از اسرار قرآن است(طباطبايي،١٣٧١: ج ١٥، 
٥٥٤). تصوير ٤ با همين عنوان و متعلق به فال نامه درسدن 

است.
غالب  و  است  انجام  حال  در  کنشي  نگاره ،  چهار  هر  در 
مشارکت کنندگان در اين کنش دخيل اند، اگرچه اولويت بندي 
نقش هاي آنان در اين کنشگري با توجه به رويداد و يا حتي 
صلاحديد و خلاقيت نگارگر، با يکديگر تفاوت دارد. همچنين 
بهرة مشارکت کننده هاي ثانويه از کنش پذيري يکسان بوده 
و برتري قابل ملاحظه اي نسبت به يکديگر ندارند علاوه بر 
اين، بااينکه نگاره ها بيشتر در راستاي برجستگي روايتي 
منحصر  بصري،  ساختار  در  اما  توليدشده اند،  مشخص 
به آن روايت نشده و از فرآيندهاي ثانويه نيز برخوردار 

تصوير ٣. اصحاب کهف، مأخذ: همان، بازيابي شده در ٩٨/٤/٤.
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هستند.
از مجموع اين موارد برداشت مي شود که فرا نقش بازنمودي 
در اين آثار از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است و در 
اين ميان سهم مؤلفة روايي بارز است؛ گواه اين امر، علاوه 
بر شواهد مذکور، وجود بردارهاي متعدد حرکتي است که 
موجب ارتباط ميان مشارکت کنندگان، گردش چشم و البته 
انسجام ترکيب بندي شده است(تصوير ۵). اين بردارها با 

اشاره و تأکيد بر پيکره اي خاص، مرتبه و جايگاه او را 
نيز بازگو مي کنند. صرف نظر از اينکه به طورکلي هستي 
نگارگري ايراني بر پاية روايتگري است و همچنين مؤلفة 
مفهومي نيز در برخي از اين تصاوير قابل دريافت است، 
اما وجود بيش متن۱ روايي قرآن که اصلي ترين محرک در 
مصورسازي اين آثار است و متعاقب آن محمل و نسخي 
که اين نگاره ها در آن جاي گرفته اند، تصديق ديگري بر 
است.  نگاره ها  اين  در  روايتگري  ساختار  غلبة  و  اهميت 
چراکه تمامي اين نگاره ها در درجة نخست، در جهت تکميل 

مفاهيم و معاني بيش متن خود شکل گرفته اند.
علاوه بر گزينه هاي بازنمودي، عوامل فرا نقش تعاملي نيز 
در اين نگاره ها، بر جنبة روايتگري تأکيددارند؛ ازجمله اينکه 
ساخت و پرداخت شرکت کنندگان تصوير، حتماً باعرضه 
و پيشنهادي براي ديدن به بيننده همراه است. عدم ترسيم 
چهرة از روبه روي شخصيت هاي مقدس، حاکي از ماهيت 
قدرتمند و اسطوره اي آن ها است که بيننده را لايق تعامل 
نمايش  به  آنچه  ديدن  به  را  وي  تنها  و  نمي داند  متقابل 

گذاشته، دعوت مي کند.(تصوير ۶)
فاصله اي  و  دور  نمايي  نمونه ها،  نيز،  فاصله  معناي  در 
غيرشخصي را ارائه مي کنند که ارتباطي عمومي را با ناظر 
برقرار کرده و گرايشي به تماس بيشتر و نزديک تر ندارند. 
که  دارد، گويي  اصرار  ناظر  بيگانگي  بر  اين عوامل  کلية 
تصوير و مشارکت کنندگان آن نبايد او را در تجربة موجود 
شرکت دهند و اين مسئله گفتمان خودي و ديگري را پيش 
مي کشد. احتمالاً به اين دليل که مضامين آثار روحاني و 
هويت بيننده مادي است و مشارکت کنندگان آن که در تناظر 
و  خودي  افراد  هستند،  صفوي  خاندان  باشخصيت هاي 
مقدس سزاوار حضور در اين ساحت اند و بيننده که از تبار 
آن ها نيست، شايستگي نزديکي به اين عوالم را ندارد. اين 
فاصله گذاري و جداسازي هنگامي که در کارکرد اجتماعي 
اثر بررسي شود، حاکي از ادعاي برتري جويي فرا مادي 
درباري و فرودستي زميني مخاطب عامي است و بدين 
طريق بر تفاوت جايگاه و تقدس ساختگي شاه و حکومت 

تصوير ٤. دابه الارض، مأخذ: همان، بازيابي شده در ٩٨/٤/٥.

تصوير ۵. فرانقش بازنمودي؛ بردارهاي حرکتي روايي در نمونه نگاره ها، مأخذ: نگارنده

متن  برگرفتة  رابطه  متني  بيش   .1

كه  به گونه اي  است  اول  متن  از  دوم 

دوم شكل  متن  نباشد  اول  متن  اگر 

نمي گيرد.



اصرار مي ورزد.
همچنين زواياي ديد مخاطب با نگاره ها، افقي و هم سطح 
چشم است، بدين معني که ادعاي برتري و استيلا ميان 
با سنت  مطابق  و  ندارد  ناظر وجود  و  مشارکت کنندگان 
قراردادي نگارگري ايراني، بهترين و کامل ترين زاوية ديد 
اما  است؛  روايتگري  همين طور  و  اطلاعات  دريافت  براي 
همين زاوية ديد هنگامي که ميان مشارکت کنندگان تصوير، 
مطالعه شود، گواه حضور زاويه اي عمودي است که البته به 
دليل وجود شرکت کنندة برتر مذهبي در تصوير لحاظ شده 
است و گوياي گفتمان سلسله مراتبي قدرت و احترام است. 
به طورکلي بيشتر گفتمان هاي قدرت و يا مذهب، سبب ايجاد 

منبع نشانه اي نگاه عمودي و مرکزي مي شوند.
در سطح ترکيبي نتايج حاصله بيانگر اين است که هستة 
اطلاعات و مهم ترين بخش از رويداد در موقعيت مرکزي 
و  تبعه  همانند  مشارکت کنندگان  باقي  و  استقراريافته 
زيرمجموعة آن، در حاشيه ساماندهي شده اند.(تصوير ۷) 
مرکزگرايي اين دادة اصلي که غالباً شامل پيکرة شخصيت 
برتر مذهبي است، واجد معنايي فرهنگي و قدرت گرا است. 

پس از مرکز، جهات راست و بالا از اهميت ويژه اي براي 
استقرار شرکت کننده هاي شاخص برخوردارند. با توجه به 
فرهنگ نوشتاري راست به چپ فارسي، توجه به راست و 
حرکت عناصر ازاين جهت، بر مؤانست و بديهي بودن دلالت 
دارد، بر همين اساس آنجا که نگارگر بر صراحت، قطعيت 
و حرکت از درون به بيرون شرکت کنندة والا تأکيد دارد، 
وي را در راست مستقر مي سازد تا اشارة ديگري بر شان 
و منزلتش باشد. نگرش به جهت بالا و جايگيري عناصر 
مهم در اين قسمت نيز همان طور که پيش تر  گفته شد، بر 
مقام آرماني و معنوي شرکت کنندگان صحه مي گذارد و 
بدين ترتيب با ساختار اطلاعات بر ارزش و تمايز تأکيد 

مي ورزد.
چگونگي مطرح شدن عناصر در کل معنادار نگاره ها، با منبع 
نشانه اي قاب بندي، بيش از هر چيز قائل به تفکيک فضاها 
و ساحت هاست. ازآنجاکه اين نگاره ها ترجمان تصويري 
اموري ذهني و فرا مادي هستند، اين جداسازي بار ديگر 
تفاوت سامان هاي فراتر و فروتر را نشان دار مي کند. اين 
از مشارکت کنندگان  با هويت بخشي به هر يک  مرزبندي 

تصوير ٦. فرانقش تعاملي؛ نمونه هايي از عرضه تصوير توسط نماي غير روبروي شخصيت هاي مقدس، مأخذ: همان
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طبقه بندي  و  اعتبارسنجي  ارزش گذاري،  پي  در  تصوير، 
چيزها، آدم ها و اماکن است؛ بنابراين نگارگر حتي المقدور 
ساکن  برجسته  و  مجزا  قابي  در  را  برترش  شخصيت 
مي کند که در عين وابستگي اش به عرصة معنوي، با فضاي 
مادي اين جهاني و شرکت کنندگان آن نيز هم پوشي دارد و 
به عنوان ميانجي اين دو ساحت امور اعتقادي و انساني را 

به يکديگر پيوند مي دهد.
مؤثرترين منبع نشانه اي نگاره هاي مطالعه شده که در معنا 
سازي نقش تعيين کننده اي دارد، «برجسته سازي» است. 
اين مهم همواره در نگارگري مذهبي ايران وجود داشت. 
متداول ترين شيوه اي که با آن مي توان شرکت کننده اي را از 
ديگري تمايز داد و در اين نمونه ها نيز قابل دريافت است، 
برجسته سازي با استفاده از نمادهاي قراردادي است، هر 
جا که قرار به رجحان شخصيتي بر ديگري به لحاظ شان و 
مقام معنوي بود، از نمادهايي از پيش تعيين شده چون هالة 
تقدس آتشين بر سر، حجاب يا روبندة سپيد، نمادهاي رنگي 
چون سبز و يا حتي نپرداختن به جزييات چهره به واسطة 

حرمت، بهره برده شده است.(تصوير ۸)
تغيير ابعاد که در نقاشي ايراني از آن به پرسپکتيو مقامي ياد 
مي کنند نيز ديگر تمهيد نگارگر در راستاي برجسته سازي 
بوده است؛ اما واکاوي اين منبع با الگوي نشانه شناسانة 
بردار،  مانند  پارامترهايي  بارز  جلوة  تصوير،  اجتماعي 
ارزش اطلاعاتي و قاب بندي را نيز در مسير برجسته سازي 
اثبات مي کند. به عبارتي ديگر، نقاش با سود جستن از ارزش 
اطلاعاتي و موقعيت استقرار شرکت کننده ها، اهميت جايگاه 
به کارگيري  با  يا  و  است  کرده  تعيين  را  آنان  اجتماعي 
چارچوبي مشخص، به طبقه بندي مشارکت کنندگان مبادرت 
ورزيده و از اين طريق هويت اجتماعي آنان را به نمايش 
مي گذارد. همچنين تمرکز بردارهاي حرکتي به سمت وسوي 
يا  و  ترکيب  انسجام  باهدف  تنها  خاص،  شرکت کننده اي 
نقل روان ماجرا نبوده، بلکه بر ارج، تأثير و اهميت مرتبة 
فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي آن شرکت کننده اشاره دارد. 
به همين دليل تقريباً در تمامي نگاره ها حضور بارز منبع 
برتر  باشخصيت  ارتباط  در  به ويژه  را  برجسته سازي 

مذهبي نگاره مي توان مشاهده کرد.
در ارتباط با مبحث مداليتة نگاره ها، نتيجه اي که به دست آمده، 
اثبات  قرآني  روايات  با  مطابق  را  تصاوير  ارزش صدق 
مي کند، به اين معني که اگر مداليته را بازنمايي درست آنچه 
نگاره هاي مضامين  بگيريم، مي توانيم  بايد باشد در نظر 
بدانيم،  تا حدود زيادي منطبق بر متن روايت  اخروي را 
به  نيز در آن ها  از آن خودسازي هايي شيعي  اگرچه که 
چشم مي خورد؛ اما چنانچه مداليته را صرفاً تطابق تصاوير 
نگاره ها  با واقعيات محسوس تفسير کنيم، ارزش صدق 
غالباً انتزاعي است و آنچه تصوير شده است، در عالم واقع 
و زميني مصداق ندارد و يا به تعبيري ديگر، ارزش صدق 
مشارکت کنندگاني  بصري  بازنمايي هاي  به  توجه  با  آن 

اساطيري،  موجودات  ديوان،  فرشتگان،  مثل  غيرزميني 
بهشت و جهنم و ... پايين است. جداي از اين، به علت نحوة 
ايراني،  نگارگري  در  مرسوم  نشانه اي  منابع  به کارگيري 
مداليته در اين آثار پايين است، به عنوان نمونه همين که نگاه 
مستقيم و تعامل گر ميان شرکت کنندگان و بيننده حداقل 
است و يا ترسيم فضاها و نماها از قوانين منطقي و ادراکي 
اين جهاني پيروي نمي کند و يا عواملي چون عدم تماس، 
فواصل غيرشخصي و برجسته سازي با نمادهاي قراردادي 

وجود دارد، همگي گوياي مداليته پايين نگاره ها است.
با توجه به موارد مطرح شده، کليدواژه هاي اصلي مستخرج 
از فرآيند بازنمايي شامل، روايتگري، عدم تعامل، ارزش 
اطلاعاتي، برجسته سازي و قاب بندي است. همان طور که 
مشاهده مي شود سهم منابع نشانه اي فرا نقش ترکيبي در 
اين عرصه بيش از ديگر فرا نقش ها است و سپس معناي 
بازنمودي روايي بيشترين جايگاه را به خود اختصاص 

داده است.(جدول ۲)

تفسير زمينه هاي اجتماعي
نمي توان  را  تشيع  کردن  رسمي  در  صفويان  انگيزة 
راستين در نظر گرفت. چراکه اعلان رسميت مذهب تشيع 
به دلايل سياسي و مصلحت انديشي انجام شده بود (وان 
درکرويس، ١٣٨٤: ٥٠ ـ ٥١) حکومت مدعي نوعي رهبري 
مذهبي با خاستگاه صوفيانه اش بود، اما هرگز نتوانست 
کسب  درصدد  به سرعت  بنابراين  بخشد؛  تعميم  را  آن 
مشروعيت از راه هاي ديگر برآمد. ترويج ادعاي انتساب 
حقه،  دين  ترويج  براي  تلاش  و  پيامبر(ص)  خاندان  به 
مضامين مناسبي براي جلب حمايت اعضاي ساختار ديني 
بود(صفت گل،١٣٨١: ٥٩). بنابراين با جدا شدن از خاستگاه 
و انديشة صوفيانه خود و ادامه زيست فرهنگي در گفتمان 
خود  اجتماعي  فرهنگي  هويت  در  تغيير  به  دست  فقهي، 
زدند، همچنين وجود دشمن قدرتمندي چون دولت عثماني 
ضرورت وجود حکومت شيعي بود(شورميج، ١٣٩٢: ٦٥-

٤٧). در اين دوران تدابير زيربنايي شاهان صفوي، زمينة 
نفوذ علماي شيعه و تحکيم و تثبيت تشيع به عنوان مذهب 
رسمي در ايران را فراهم آورد(نجفي نژاد؛ جديدي، ١٣٩٦: 

.(١٤٥-١٢١
علماي  از  گسترده  فراخواني  با  اول  تهماسب  زمان  در 
جبل عامل خواسته شد تا تشيع غاليانه را پيرايش و تشيع 
فقيهانه را جايگزين آن کنند(فرهاني منفرد، خليلي، ١٣٨٩: 
٩١-٩٠). شيعه فقاهتي رقيب جدي مشي صوفيانه شد و 
بعد به گفتمان غالب عصر صفوي تبديل گرديد. در اين ميان 
«گسترش نمادها و مظاهر شيعي يکي از راه هاي ترويج 
تشيع اماميه بود چراکه در جامعة نوپاي شيعي آن دوره 
منطقي بود که مظاهر مادي و فيزيکي مذهب تشيع اثني 
عشري در جامعه به نمايش درآيد تا موجب فرهنگ سازي 
شود»(نجفي نژاد؛ جديدي، ١٣٩٦: ١٤٥-١٢١). بدين ترتيب 



هنرها نيز همگام با اصلي ترين جريان موجود قرار گرفتند؛ 
به ويژه نگارگري اين دوره ابزاري مهم در پيشبرد اهداف 
و جهان بيني تشيع شد و در جهت خدمت رساني به مباني 
آن حرکت کرد، اين هم سويي در عصر شاه تهماسب که 
مقارن بارونق هنر عاميانه پيروان تشيع و تلاش وي در 
بيان و تبليغ حقانيت شيعه بود، نمودي بارز داشت که در 
تصاوير فال نامه هاي مصور آن بيش از ديگر رسانه ها قابل 

دريافت است.
اين  نگاره هاي  در  آنچه  و  اخروي  مضامين  به  توجه 
مضمون بارز است؛ پرداخت مؤکد و شيعي به موضوع 
است؛ چه در نگاره هاي روز حساب که صحنه هاي بهشت، 
جهنم و صحراي محشر به نمايش درآمده و چه در داستان 
اصحاب کهف و نگارة دابه الارض که از مفاهيم مرتبط با 
معاد است. مسئلة معاد به عنوان يکي از اصول دين در هر 
دو تفکر شيعه و سني پذيرفته شده است، اما اعتقاد به رجعت 
که با تفکر مهدويت و جريانات بعد از ظهور ارتباط دارد و 
همچنين اعتقاداتي که به نحوي به ولايت اهل بيت مرتبط 
باشد، مورد انکار اهل سنت است.«ازنظر ايدئولوژيک يکي 
از تفاوت هاي اساسي ميان اين دو مذهب در اين است که 
شيعيان امام را داراي قدرت و اختيارات روحاني و به عنوان 
ميانجي ميان خدا و مؤمنان در نظر مي گيرند؛ نزد شيعيان 
امام تنها جانشين سياسي ساده پيامبر نيست، بلکه هم زمان 
جانشين معنوي او نيز بر روي زمين است. همچنين شيعه 
از راه آيات و روايات موردقبول طرفين استدلال مي کند که 
خدا و پيامبرش، علي ابن ابي طالب (ع) را به عنوان مصداق 

امام و خليفه تعيين نموده اند»(فيرحي،١٣٨٢: ١٥١-١٤٣).
عرفان شيعي نيز حول مفهوم ولايت شکل مي گيرد که درجه 
و مرتبه اي از مسئلة امامت يا ولايت معنوي انسان کامل 
است. «عرفان شيعي عرفان فرد و جامعه، قرآن و سنت، 
اجتهاد و جهاد، حماسه و حرکت و تربيت و عدالت است، نه 
عرفان انزوا و عزلت و درون گرايي و رخوت که در تصوف 
اهل سنت مشاهده مي شود. مسئله ولايت معنوي انسان 
کامل به تعبيري مسئله حجت زمان است»(الشيبي،١٣٧٤: 
۲۲ ـ ۲۵). در گفتمان مهدويت غاليانه موردادعاي صوفيه 
يا شيعيان غالي، سلطان به عنوان ظل ا...، مرشد کل و نايب 
امام زمان ايفاي نقش مي کرد؛ اما در متون شيعه و زيارت ها 
آمده است که امام داراي چنين روح کلي است. اهل عرفان 
برآنند که در هر دوره اي بايد يک قطب، يا انسان کامل وجود 
داشته باشد و شيعه بر  آن است که در هر دوره اي يک 
امام و حجت وجود دارد که انسان کامل است(طباطبايي؛ 

حسن زاده، ١٣٨٥: ٦٤).
با توجه به مطالب مذکور آنچه در تصوير روز حساب 
مي بينيم، در راستاي پارادايم مسلط است، بر اين اساس 
ترسيم بهشتي که جايگاه قدسي انبيا الهي است، روز حسابي 
که محشور شدگان آن بر اساس روايات شيعي تقسيم بندي 
شده و گرد هم آمده اند، حضور پيامبر اکرم(ص) و حضرت 

علي(ع) که علاوه بر تأکيد بر مسئله شفاعتشان، به عدل 
علي و مهم تر از آن امامت ايشان به عنوان جانشين پيامبر 
تأکيد تصويري  و  پرداخت  دارد، همگي توصيف،  اشاره 
شيعي اين واقعه را مي نماياند که بر اين اساس نقبي نيز 
به غيريت سازي با تسنن عثماني و حتي رويکرد غاليانه 

تصوف زده است.
نکتة ديگر مسئلة قضاوت و عدالت است که در نگارة روز 
حساب با آن مواجه مي شويم. هر دو مذهب شيعه و سني 
عادل بودن خدا را قبول دارند ولي تفسيرشان متفاوت است. 
شيعيان عدل را در کنار توحيد، معاد و نبوت، جزء اصول 
مذهب خود قرار داده اند تا تمايز خود را در اين مسئله از 
برخي فرق اهل سنت نمايان سازند. شايد به همين منظور 
است که نماد ترازو را به عنوان مظهري قراردادي از مفهوم 
عدالت در قاب بندي مربوط به نگاره هاي روز حساب در 
دست فرشته مي بينيم تا در کنار يکي از سه اصل اساسي 
دين اسلام – مسئله معاد- اشاره اي مؤکد به اين مفهوم نيز 

از طريق تصوير فراهم آيد.
همچنين حضور کاراکتر حضرت علي(ع) در نگاره، اشاره اي 
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فصلنامة علمي نگره

به مسئلة امامت، عدالت و قضاوت ايشان در باور شيعه 
است؛ چراکه «حضرت علي گذشته از اين که امام معصوم 
شيعيان است، در تاريخ بشر به عنوان متفکر و سياستمداري 
در  و  است  عدالت  قرين  نامش  همواره  که  بوده  مطرح 
حکومت ايشان همه در مقابل قانون برابر بودند.»(عليخاني، 
منصب  شيعه،  روايات  طبق  همچنين   (۵۷-۸۴  :۱۳۸۰
قضاوت متعلق به پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بوده و 
فردي که بدون اجازه آنان در اين جايگاه قرار گيرد، ظالم 
باطل است. «در زمان حکومت  شمرده شده و قضاوتش 
شيعي صفوي نيز متناسب با وضع حکومت اصلاحاتي در 
نحوه دادرسي صورت گرفت و مراجع قضايي به شرعي 

و عرفي تقسيم شدند. در اين دوره مردم دعاوي خود را 
پيش علماي دين مي بردند و اسناد و معاملات خود را نزد 
آن ها تنظيم مي کردند»(فور، ١٣٨٠: ١٧). بنابراين نگارگر 
با در نظر گرفتن آموزه ها و باورهاي مقبول تفکر شيعي، 
دلالت هايي غيرصريح را در ترکيب بندي نقاشي اش لحاظ 
کرده و پيوند صوري و محتوايي ميان جايگاه ائمه به ويژه 
حضرت علي(ع) و مفاهيم عدالت و قضاوت، متناسب باروح 

دوران خويش برقرار کرده است.
قصة اصحاب کهف اثبات عملي رستاخيز انسان ها و تقابل 
دنيا و آخرت است که در نگاره سوم به تصوير درآمده 
موضوعي،  چنين  ترسيم  و  گزينش  دلايل  کشف  است. 
شناسايي دلالت هاي مفهومي مستتر در داستان و ارتباط 
بدين  صفوي  عصر  سياسي  و  اجتماعي  ساختار  با  آن 

ترتيب قابل بررسي است:
از  شدن  جدا  همان  که  داستان  پيام  نخستين  با  مطابق 
هم رنگي با محيط فاسد است، جوانمردان اصحاب کهف با 
هجرت از محيط آلوده، براي حفظ ايمان خويش تن دادند 
تا در دستگاه ظلم و شرک زندگي نکنند. مقولة هجرت از 
شرک به توحيد در عصر صفوي، با سخت گيري حکومت 
عثماني به شيعيان تحت سيطره خود، در تناظر است که اين 
احوال باعث شد، غالب اين افراد براي کسب آسايش بيشتر 
به ايران که در آن زمان کانون شيعيان جهان بود، مهاجرت 
کنند. «حکومت صفوي نيز سعي کرد با جذب عالمان شيعي 
اين  بين  از  نمايد.  ايجاد  خود  براي  مشروعيتي  مهاجر، 
مهاجران، انديشه علماي جبل عامل برخلاف علماي ايران، 
منافاتي براي همکاري با حکومت صفوي نداشت و به همين 
دليل با رغبت دعوت پادشاهان صفوي را پذيرا مي شدند 
و  شيخ الاسلامي  مانند  حکومتي  بزرگ  مناصب  غالباً  و 
ديد  از  اين  بر  گرفتند. علاوه  عهده  بر  را  قاضي القضاتي 
اقتضا  شيعيان  مصلحت  اماميه،  شيعة  علما  از  بسياري 
کنند، چراکه  ياري  را  مي کرد که حکومت شيعي صفوي 
در صورت عدم حمايت و همکاري علما و چيرگي صفويان 
بر همسايه سني خود، جريان افراطي و غاليانه صوفيان 
ايران نهادينه و قدرتمندتر مي شد»(نوروزي؛  قزلباش در 

رمضاني، ١٣٩٤: ١٢٦).
بدين ترتيب يکي از اشکال مبارزه شيعي به نام تقيه در 
اين مقطع نمايان مي شود که بر اساس آن برخي از علما 
اختيار  فقهي خود را در  نفوذ و دانش  و متوليان شيعي 
و  قراردادند  صفوي  حکومت  مذهبي  و  سياسي  دعاوي 
به بازنگري و ارائة تفاسير جديد از منابع و متون ديني و 
شيعي و ديدگاه هاي سياسي شيعه امامي  پرداختند و به 
تعبيري اصل را بر حفظ مذهب قراردادند نه عمل به جزييات 
ديني(صفت گل، ۱۳۸۱: ۱۵۳). تا جايي که به عقيدة برخي 
صاحب نظران «علماي مهاجر همچنان که نتوانستند تسنن را 
ريشه کن کنند، نتوانستند صحنه سياسي را هم به انحصار 
خود درآورند؛ زيرا تا زماني که صفويه بر سر کار بودند 

تصوير ٨. فرانقش ترکيبي؛ نمونه اي از برجسته سازي با نمادهاي 
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فضاي مذهبي و سياسي ايران همچون تصوير پيچيده اي 
آکنده از تناقض و ابهام باقي ماند» (متي، ١٣٩٣: ١٨٤).

مبحث تقيه در داستان اصحاب کهف به شکلي ديگر نيز 
در جريان است؛ تأمل در روايات و تعابيري که در گفتمان 
شيعه پيرامون قصة اصحاب کهف وجود دارد به دلايل 
در  مي نمايد.  کمک  فال نامه  در  قصه  اين  مصورسازي 
روايات و تفاسير شيعه اين قصه به شکلي انعکاس يافته 
که از طريق آن شيعيان به بيان ديدگاه و اثبات حقانيت 
امام صادق(ع)  از  به طوري که  مي ورزيدند.  مبادرت  خود 
نقل شده: «تقيه نمودن کسي به تقيه نمودن اصحاب کهف 
نمي رسد» (کليني،١٣٩٠: ٤٦١). همچنين در روايتي براي 
گفتگوي  علي،  حضرت  امامت  و  جانشيني  حقانيت  بيان 
حضرت با اصحاب کهف نقل گشته است؛ «اصحاب پيامبر 
از آن حضرت خواستند که به باد دستور دهد تا آن ها را 
حمل کند و به سوي غار اصحاب کهف ببرد، حضرت نيز 
قبول کرد. وقتي که به آنجا رسيده و فرود آمدند، ابوبکر، 
عده اي  نشنيدند.  جواب  ولي  کردند  سلام  عثمان  و  عمر 
ديگر سلام کردند بازهم جواب شنيده نشد. علي برخاست 
و فرمود: «سلام عليکم يا اصحاب کهف و الرقيم کانو من 
اياتنا عجبا»، آن ها جواب دادند: «عليک السلام و رحمه ا... و 
برکاته يا ابالحسن»، ابوبکر گفت از آن ها بپرس چرا جواب 
سلام ما را ندادند؟ علي علت را از آن ها پرسيد، گفتند ما 
فقط با پيامبر و وصي پيامبر سخن مي گوييم، تو وصي و 
خاتم پيامبران هستي»(راوندي، ١٣٧٨: ١٧١). با اين روايت 
حقانيت حضرت علي در قضيه جانشيني پيامبر اسلام از 
زبان اصحاب کهف نيز يادآوري شده است بنابراين اين 
داستان و تصويرسازي اش معنايي نمادين براي شيعيان 
داشته است. تا آنجا که امام صادق(ع) فرمودند: «مثل ما 
در ميان شما، همچون غار (پناهگاه) است براي اصحاب 
کهف»(ابن ابي زينب،١٣٨٧: ٦٦). به اين معنا که امامان شيعه 
پناهگاهي امن براي شيعيان هستند تا از گزند دشمنان و 
گناهان در امان بمانند(مهدي زاده، ١٣٩٥: ١١٥). کهن الگوي 
غار با موضوع تولد دوباره و برانگيخته شدن آدمي در 
قيامت ارتباط دارد. غار نماد ناخودآگاه، يا به عبارتي ذهن 
و قلب بشر است(ياوري،١٣٨٧: ١٣٥). تصوير غار علاوه 
است  اشاره اي  است  داستان  ترجمان تصويري  اينکه  بر 
تلويحي به نقش حکومت عصر که به عنوان مدافع و مروج 
در  امن  ملجائي  و  پناهگاه  همچون  را  آن  پيروان  تشيع، 

برمي گيرد و از آسيب و بلا مصون مي دارد.
الهى، به هنگام بروز بحرا ن ها نتيجه  مددهاي شگفت آور 
اشاره  آن  به  کهف  اصحاب  داستان  که  است  ديگرى 
از  نجات  براى  را  کهف  اصحاب  خداوند  چراکه  مي کند؛ 
عميق  خواب  در  سال ها  اجتماعى،  نامطلوب  شرايط  آن 
فروبرد و در زمان مساعدى از خواب بيدار کرد، زمانى 
که از آن ها به عنوان جمعى از قهرمانان راه توحيد قدردانى 
کردند. همچنين ديديم در اين مدت، چگونه بدن هاى آن ها 

را سپرى  کرد و رعب وحشت  گزند حوادث حفظ  از  را 
براى محافظت آن ها در مقابل مهاجمين قرارداد. در همين 
راستا «شاهان صفوي نيز خود را موردنظر امامان شيعه 
مي دانستند و همة پيروزي ها و خوش شانسي هايشان را 
به امدادهاي غيبي آنان نسبت مي دادند. اين گفتار اگرچه 
در آغاز جلوه اي از معنويت رايج در شيعة دوازده امامي  
دارد، اما گرايشي را مي نماياند که مؤيد اتصال به کرامات و 
ارتباط نهاني با قواي فرازميني براي نجات از بن بست هاي 
حيات زميني است»(فرهاني منفرد، خليلي، ١٣٨٩: ٨). به نظر 
مي رسد چنين کوشش هايي از نياز دروني شده اي برخاسته 
است که شاهان اين سلسله براي ماندگاري اقتدار معنوي 
خود به امدادهاي نجات بخش اند آسماني داشتند(حسيني 
و  تمثيل  مي تواند  گرايش  اين   .(٥٤  :١٣٦٤ استرآبادي، 
نمادي رسا از نياز جامعة روزگار تهماسب به امدادهاي 
نجات بخش باشد. شکل ديگر اين امر در مناسبات اجتماعي 
و  معنوي  نيازمندي هاي  نشان دهندة  روزگار  اين  مردم 
اين دوران  در  نجات بخشي  عطش جستجوي روزنه هاي 
ائمه  بود، چنين کنش هايي را در توانايي هاي مردم براي 
و به ويژه اميرالمؤمنين قائل بودند که درنتيجة آن خوارق 
نقش  ائمه  مي دادند.  نسبت  امام  آن  به  حتي  را  عادت 
مؤثري در انديشه هاي معطوف به نجات بخشي مردم ايفا 

مي کردند(خنجي اصفهاني، ۱۳۸۲:۲۶۴).

خداوند اصحاب کهف را باصفت «الفتِيه» ياد مي کند. اين 
واژه به معني جوان يا جوانمرد است و بار معنايي مثبت آن 
پيش از ورود به داستان، خواننده را براي آشنايي با مرداني 
نيک آماده مي کند. در احاديث چنين آمده که اصحاب کهف 
همه سالمند بودند و خداوند به خاطر ايمان ايشان آن ها 
به خدا  که  که هر  است  بيان شده  آنگاه  و  ناميد  الفتيه  را 
ايمان آورد و تقوا ورزد «فتي» نام دارد(کليني،۱۳۹۰: ۳۹۸؛ 
عياشي، ۱۳۷۹: ۲۳۲). فتوت در لغت به معناي جوانمردي 
در اصطلاح،  اما  (الرائد، ١٣٨١: ١١٠٣).  است  و سخاوت 
جرياني اجتماعي است که داراي شرايط، مراسم و آداب 
توأم  را  انساني  خيرخواهانه  اهداف  و  بوده  مخصوص 
با خدمتگزاري صادقانه به فرد و جامعه دنبال مي کرده 

است.

در دنياي اسلام، فتوت يا جوانمردي، به صورت يک اصطلاح 
ديني و صوفيانه و اجتماعي، عنوان مسلکي خاص است 
از هر طريقه اي در کشورهاي  از تصوف بيش  که «پس 
اسلامي رواج داشته است» (نفيسي، ١٣٩٤: ١٣٤). اين مسلک 
جنبه اخلاقي دين مبين اسلام را نمايان تر کرد و تصوف 
اسلامي را فعال تر و غني تر ساخت و از جنبه اجتماعي نيز 
وسيله اي براي کمک به درماندگان گشت. اهل فتوت منشأ 
متعال جستجو  کماليه خداوند  را در صفات  اخلاق خود 
مي کنند. نمونه هايي از فتوت پيامبر اسلام(ص) در لابه لاي 
کتاب هاي تاريخ و سيره و حديث و تفسير آمده است و بر 
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مبناي آن  فتيان هم مکتب خود را به آن حضرت استناد 
مي دهند. در ميان پيروان حضرت رسول(ص) در فتوت 
بهترين مثال يک فتاي حقيقي و کامل، امير مؤمنان علي(ع) 
او مي پيوندد  است که همه سلسله هاي فتوت اسلامي به 
و  و معدن جود  فتوت  «منبع عين  رادمرد  آن  و شخص 
مروت»(ميرسيدعلي همداني، ١٣٨٢: مقدمه)و «قطب مدار 
فتوت» شمرده مي شود. فتوت، دوشادوش تصوف مورد 
استقبال و توجه بوده و اساساً مي توان گفت روش تربيتي 
بخشيده  بسيار  رونق  فتوت  را طريق  اخلاقي تصوف  و 
گسترشي  صفويه  دوران  در  فتوت  نهاد  بنابراين  است؛ 
فزاينده يافت. اين مهم، از يک سو از مدعيات جوانمردانه 
فرمانروايان صفوي و توجهشان به جوانمردان برمي خيزد 

و از سوي ديگر به زمينه مهياي اجتماعي آن بازمي گردد.

سه سده تلاش نياکان فرمانروايان صفوي براي نفوذ در 
ميان عامه، همواره با نمود چهره جوانمردانه آنان گره خورده 
است؛ آن چنان که روي کار آمدن صفويان چونان آرماني 
ديرين بود. مردماني که سال ها پس از يورش مغولان، در 
پي قهرماني اسطوره اي و نجات بخشي جوانمرد مي گشتند، 
اسماعيل صفوي،  شاه  وجود  در  را  آرمان هايشان  اينک 
بنيان گذار حکومت صفوي متجلي مي ديدند و خود را پيروز 
و کامروا مي دانستند. پس از شاه اسماعيل، ديگر شاهان 
تصويري  مي کوشيدند  دوم،  شاه عباس  زمان  تا  صفوي 
مرکز  (ابراهيمي،١٣٩٤،  دهند  نشان  خود  از  جوانمردانه 
دائره المعارف بزرگ اسلامي). بنابراين تشابه غيرمستقيم 
داستان اصحاب کهف با شرايط اجتماعي توليد نگاره اي 
قابل تشخيص  آن  ضمني  ارجاعات  و  مضمون  اين  با 

مي گردد.

در  صفويه  بافت  با  آن  ارتباط  و  الارض  دابه  نگاره 
مضمون آن است. همان طور که گفته شد دابه الارض از 
نشانه هاي روز قيامت است که در آستانه رستاخيز ظاهر 
مي شود وقوع آن در عصر ظهور است. بنا بر برخي منابع 
روايي متقدم شيعه، دابه الارض ماهيتي انساني دارد و 
مصداق آن علي بن ابي طالب (ع) (کليني،۱۳۹۰: ۱۹۸). يا 
امام زمان (ابوالفتح رازي،۱۴۰۸ ق، ج ۱۵، ۷۵؛ لاهيجي، 
۱۳۷۳: ج ۳، ۴۴۲) است. ازاين روي، اساساً ماهيت نگاره 
مهدويت  اسلام  تعبير  به  يا  موعودگرايي  است.  شيعي 
باوري مشترک ميان تمام اديان بشري است که حتي در 
نيز به چشم مي خورد و مفاهيمي چون  تمدن هاي کهن 
آرامش، نجات، ظلم ستيزي و غلبة حق را در برمي گيرد. 
مهدويت ريشه اي قرآني دارد و فروعات و تعيين مصداق 
فرموده  بيان  پيامبر  را  موعود  رهبر  معرفي شخص  و 
لذا موضوع ظهور حضرت مهدي در آخرالزمان  است، 
نزد  در  عدل،  حکومت  برپايي  براي  وي  جهاني  قيام  و 
همه فرق اسلامي به عنوان يک اصل موردپذيرش است. 
به  شيعه  اعتقاد  سني،  و  اماميه  شيعه  ديدگاه  «تفاوت 
مهدي به عنوان فردي متولدشده و معين است درحالي که 

اکثريت اهل سنت به مهدي به نوعي غير موجود که بعدها 
متولد خواهد شد معتقد مي باشند. همچنين جوهر اصلي 
کامل  نماد  و  تبلور  مهدويت  موضوع  در  شيعه  ديدگاه 
به  نگاه شيعه  مي آيد.  به شمار  امامت و خلافت  مسئله 
اين  و  است  عقيدتي  و  ايدئولوژيک  نگاهي  مسئله  اين 
همان تفاوت اساسي ميان ديدگاه شيعه و سني در مورد 
شرايط و شئون رهبري ديني بعد از پيامبر است چراکه 
شيعه ويژگي عصمت را شرط جانشيني پيامبر مي داند 
به عبارتي ديگر اصالت مباني فکري و نگرش کلامي شيعي 
به مقوله امام شناسي و مسئله خلافت عامل اصلي اتکاي 
تا   ۱۵۱ است»(صمدي،۱۳۸۴:  مهدويت  مسئله  به  شيعه 

.(۱۸۲

عصر صفويه عصر بازتوليد رکن اصلي مذهب تشيع يعني 
موعودگرايي  «در جامعه صفوي  است.  مهدويت  گفتمان 
واسطه اي براي کسب قدرت بود و حکومت به ريسمان هاي 
فرا مادي و انديشه هاي نجات بخشي افراطي به ويژه بعد از 
شکست چالدران چنگ مي زد. صوفيان شاه را مرشد کامل 
خود مي دانستند و گاه مقام نجات بخشانة آنان را تا سر 
حد خدايي مي رساندند»(فرهاني منفرد و خليلي، ۱۳۸۹: ۹۱-

۱۰۰). «انديشه مهدويت در زمان اسماعيل اول در نوساني 
از انديشه هاي متناقض به سر مي برد، اسماعيل گاه ادعاي 
بابيت مهدي را داشت و گاه از سوي پيروانش مرتبه اي 
فراتر از اين را نيز مي پذيرفت و ادعا مي شد که مهدي موعود 
(عج) تاج سلطنت بر سر اسماعيل نهاده است تا جايي که 
بعدها اسماعيل مدعي شد معصوم است و ميان او مهدي 
فاصله و جدايي نيست»(الشيبي،۱۳۷۴: ۳۷۹ و ۳۸۰). در 
زمان شاه تهماسب انديشه نجات بخشانة چشم اندازي فقهي 
يافت و از قدرت تقدس مآبانه شاهان کاسته شد و به مجتهدان 
اعطا شد؛ بنابراين پيوند مريدي و مرادي ميان شاه صفوي و 
پيروان او دست مايه اي براي اجرايي کردن انديشه اي شد که 
نجات بخشي را نه در قالب کرامت زدگي سران نهضت بلکه 
در ماهيت دين اسلام، مذهب اثني عشري وظيفة علما جستجو 
مي کرد و از اين  روزگار به بعد، شاهان صفوي کوشيدند از 
طرق مختلف سيادت خود را اثبات کرده و از اين  روزن خود 
را وارث ائمه معرفي کنند. به بياني ديگر هنوز هم در اين 
عصر، شاه بالاترين مقام را در هرم قدرت معنوي جامعه 
داشت، اما ديگر مرشد کامل به شمار نمي رفت بلکه بيشتر 
نائب امام زمان تلقي مي شد؛ مقامي که به شکل سلسله مراتبي 

از سوي خاتم المجتهدين به او تفويض شده بود.
احياي  به  عميق  گرايشي  با  است  کوشيده  شاه تهماسب 
تشيعي پيراسته از تصوف از خود چهره اي بيشتر ديني و 
معتقد بر جا نهد تا مرشد طريقتي صوفيانه، از همين رهگذر 
است که تلاش تهماسب در وجهه شيعيانه بخشيدن به مهدي 
گرايي صوفيانه پيشين را مي توان تصميم تاريخي وي در 

عقلاني کردن و عرفي سازي اين انديشه دانست(فرهاني 
منفرد و خليلي، ۱۳۸۹: ۱۰۲).



جدول ٢. ساختار نحوي و منابع نشانه اي نگاره هاي معاد، مأخذ: همان

دابه الارض اصحاب کهف روز محشر روز حساب
نگاره ها  

مؤلفه ها

ساختار بردار گذرا گذرا گذرا گذرا

بازنمودي، 

روايي

الگوي 

تصويري

تمامي مشارکت کنندگان مردم
تمامي 

مشارکت کنندگان
تمامي 

مشارکت کنندگان
کنش گر(ان)

دابه الارض ندارد ندارد ندارد کنش گر برتر

دابه الارض اصحاب غار ندارد
جمعيت محشور 

شدگان
کنش پذير 

اصلي

دارد ندارد دارد دارد
فرايند انتقالي 

ثانويه

حضور چهره سه رخ، 
نيم رخ، حذف منبع نگاه، 

عرضه و تقاضا توأمان

چهره ها سه رخ 
و نيم رخ، حذف 
منبع نگاه، تصوير 

عرضه کننده

 حضور چهره هاي
 تمام رخ، سه رخ و
 نيم رخ، عرضه و
تقاضا توأمان

حضور چهره هاي 
تمام رخ، سه رخ و 
نيم رخ، عرضه و 

تقاضا توأمان

سطح تماس

تعاملي
نماي نسبتاً دور و فاصله 

عمومي
نماي دور و فاصله 

عمومي
نماي دور و فاصله 

عمومي
نماي دور و فاصله 

عمومي
فاصله

عمودي و هم سطح 
توأمان

عمودي و هم سطح 
توأمان

عمودي و هم سطح 
توأمان

عمودي و هم سطح 
توأمان

زاويه ديد

غلبة مرکز، اهميت بالا
غلبة مرکز، توجه به 

بالا و پايين

غلبة مرکز، اهميت 
راست، توجه به 

بالا و پايين

غلبة مرکز، اهميت 
بالا

ارزش اطلاعاتي

ترکيبي

توازن، تشابه، تفريق تفکيک، تشابه، تفريق
تفکيک، 

هم پوشاني و تفريق
تفکيک و تشابه شيوه قاب بندي

دابه الارض اصحاب کهف پيامبر و امام علي پيامبر و امام علي
برجسته ترين 

مشارکت کننده

موقعيت استقرار، ابعاد، 
جذب بردارها، شاخصه 

بصري

موقعيت استقرار، ابعاد، 
جذب بردارها، رنگ، 

قاب بندي

موقعيت استقرار، 
ابعاد، نمادهاي 

قراردادي، جذب 
بردارها، رنگ، 

قاب بندي––

موقعيت استقرار، 
ابعاد، نمادهاي 

قراردادي، 
قاب بندي

شيوه 

برجسته سازي

برقرار است برقرار است برقرار است برقرار است
ارزش صدق 

تصوير

انتزاعي طبيعت مدار انتزاعي انتزاعي
نوع مداليته 

تصوير
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تطبيق ساختار و بافتار
پس از بررسي شرايط محيطي عصر و چگونگي ساختار 
نگاره ها، چرايي کاربرد منابع نشانه اي در تصاوير مطرح 
مي شود: مداومت هنرمند در اصل روايتگري که در کارکرد 
بيشتر منابع نشانه اي حضور مستمر دارد، از متن قرآني 
برخاسته است که اصلي ترين انگيزه و حتي در نگاه نخست، 
اولين دليل براي مصورسازي مفاهيم اخروي بوده است. 
به همين سبب، وفاداري به نص قرآن و برگردان صريح 
بصري گفته هاي آن باهدف تعليمي که همواره براي مفاهيم 
قرآني در تاريخ هنر اسلامي وجود داشته، چنين رويکردي 
از اصلي ترين  يکي  مؤلفه  اين  و  است  ايجاب مي کرده  را 
سطوح براي شرح و دريافت معاني مبرهن قرآني بود، اما 
براي دريافت تعابير پنهان و مفاهيم نهفتة آن کافي نبود، به 
همين دليل ديگر منابع نشانه اي نگاره، وظيفة رمزگشايي 
به عنوان نمونه،  از دلالت هاي ضمني را بر عهده گرفتند؛ 
آنجا که عدم تعامل گري مشارکت کنندگان نشان از فاصلة 
ميان جهان روحاني تصوير و ماهيت مادي مخاطب مي دهد 
براي  اطلاعاتي  ارزش  و  قاب بندي  برجسته سازي،  يا  و 
شخصيت ها ساحتي مقدس و دور از دسترس مي سازد تا 
بيننده را در فضاي خودي و آرماني اش شراکت ندهد و تنها 

به نظارة آنچه هست لايق بداند.
متن  که  ديگر  نشانه اي  نظام  از  را  خود  الگوي  تصوير 
نوشتاري – و در اينجا قرآن- است به عاريت گرفته، اما 
اين موضوع قطعي نيست، چون در ذات هنر هميشه خلاقيت 
وجود دارد و تصوير به عنوان يک نظام نشانه اي مستقل 
معاني ضمني را به ذهن مخاطب متبادر مي کند که فراتر 
از نظام نشانه اي متن است. شناسايي اين معاني ضمني 
و همچنين کشف انگيزة توليدکنندگان در خلق اين نگاره ها 
با نقب به روش شناسي پژوهش آشکار مي گردد، چراکه 
ايدئولوژي هاي  از متن و معناي آن حاصل  بخش مهمي 
و  است  حاکم  اجتماعي  نهادهاي  پشت  در  پنهان شده 
نشانه شناسي اجتماعي تصوير پيام ها و دلالت هاي فراتر از 

متن و کارکردهاي غيرمستقيم آن ها را واکاوي مي کند.
هنر  بر  جامعه  بر  مسلط  اعتقادات  و  ارزش ها  ازآنجاکه 
دوران مؤثر است، تدقيق در تاريخ و درونة پنهان آثار با 
را آشکار  معنايي  از دلالت هاي  ديگري  اين روش، سطح 
مي کند که به محورهاي اصلي فکري پديدآورنده و شرايط، 
اوضاع واحوال محيطي مرتبط با توليد، توجه مي نمايد و به 
الگوهاي فراگير دوره اي که  با  چگونگي همراهي تصوير 
اين  بر  ايجادشده اند (صفويه) مي پردازد.  آن  نگاره ها در 
تبليغي،  به جنبه هاي  اين عصر  اساس بديهي بود که در 
مدد  به  قرآن  بنيان هاي  و  آموزه ها  تبييني  و  تشريعي 
تصوير، توجه شود چراکه فضاي اجتماعي دوره صفوي 
به شدت وابسته به مسائل اعتقادي و باورهاي مذهبي بود و 
با رسميت يافتن تشيع در اين برهه، مذهب در خدمت دولت 
و سلطنت قرا گرفت. صرف نظر از رهيافت عيان آموزشي 

و ترويجي اين تصاوير، بايد اذعان داشت که در ايران هنر 
همواره در خدمت دربار بوده است، بدان معنا که «خاندان 
سلطنت و اعضاي طبقات بالا بودند که تقاضا براي آثار 
هنري ايجاد مي کردند و بدين سان هنرمندان و صنعتگران 
را به فعاليت برمي انگيختند و نيز اين حاميان اشرافي اغلب 
نوع هنر و گونة اشياي توليدشده را تعيين مي کردند»(سيور

ي،۱۱۲:۱۳۶۶). بنابراين با نگاره هايي روبه رو مي شويم که 
به طور مثال مضموني ثابت را در ادوار تاريخي گوناگون 
بازتوليد کرده اند، اما تفاوت در ساختار بصري، گزينش 
نشانه ها و منابع نشانه اي آن، گفتماني را پيش مي کشد که 

مطابق با اهداف توليدکنندگانش بوده است.
مي بردند:  بهره  مشروعيت  اساسي  منبع  سه  از  صفويه 
مقام  و  غايب  امام  نمايندگي  پادشاهان،  الهي  حق  نظرية 
طريقت  پيروان  کامل  مرشد  به عنوان  صفوي  پادشاهان 
صوفيه. همچنين بستر شکل گيري اين نگاره ها که فال نامه 
است هم در ايجاد عامل تقديرگرايي نقش داشت که متعاقباً 
برخاسته از باوري ريشه دار در افکار ايرانيان و شاهان 
اين دوره بود؛ بنابراين مشاهده مي شود که ارائة هنرمند 
صفوي در اين بافت فرهنگي، متأثر از انگاره هاي خاص 
جامعه است که گاه به شکل خودآگاه و در مواردي هم 

ناخودآگاه در اثرش مورداستفاده قرار مي گيرد.
در مضامين مرتبط با آخرت نيز آنچه در درجة اول مطرح 
مي شود، اعتقاد به مسئلة رستاخيز و اصل معاد به عنوان 
يکي از اصول دين اسلام است، اما چيزي که در تحليل هاي 
بافت بنياد، رجوع به زمينه هاي اجتماعي اين نگاره ها و 
حتي انتخاب صحنه هويدا مي شود، گزينشي جهت دار در 
راستاي انتقال پيام ايدئولوژيکي توليدکنندگان متن است 
به همين منظور با تقدم بينش ولايت مدار شيعي بر روايت 
اصلي و فضاي استعاري موعودگرايانه به معاد مواجه 
مي شويم که متأثر از شرايط اجتماعي و منازعات گفتماني 
نيمة اول دورة صفوي است و در لايه هاي زيرين خود، با 
غرض تثبيت قدرت شاه، مشروعيت بخشي به حکومت و 
با قصد برقراري وحدت سياسي در ايران صورت پذيرفته 

است.
حضور ثابت و مستمر فرا نقش هاي ترکيبي و بازنمودي 
روايي در قالب ديداري تمامي اين آثار و منابع نشانه اي 
و  قاب بندي  اطلاعاتي،  ارزش  بردار،  چون  مشترکي 
برجسته سازي در نحو بصري نگاره ها، منتج از فضاي 
عصر  اين  در  اجتماعي  يکسان  الگوي  و  حاکم  گفتماني 
است؛ در اولويت نخست گفتمان تشيع که مهم ترين رکن 
آن مهدويت و موعودگرايي بود و با هوشمندي متوليان 
آن جهت مشروعيت بخشي ساختار سياسي به نظام هاي 
نشانه اي چون نقاشي نيز نفوذ کرد تا از آن به عنوان ابزاري 
تبليغي بهره ببرد و در مرتبة بعدي گفتمان ملي گرايي قرار 
پيشبرد  براي  هنر  و  مذهب  لواي  تحت  آن هم  که  داشت 

مقاصد ديپلماسي زمامداران صفوي اشاعه يافت.



نتيجه
با توجه به مطالعات انجام گرفته در پاسخ به پرسش پژوهش مبني بر اينکه گذر از ساختار بصري به 
معنا در نگاره هاي واقعة معاد عصر صفوي چگونه صورت پذيرفته است؟ بايد اذعان کرد که دلالت هاي 
معنايي نگاره هاي قرآني عصر صفوي مبتني بر مدل نشانه شناسي کرس و ون ليوون در دو سطح 
قابل دريافتند؛ نخست به عنوان ترجماني از متن و مفاهيم قرآني در لايه هاي صريح و ضمني و سپس 
از طريق کنکاش در بافت توليد آثار، جهت درک معاني مستتر و غيرمستقيم اجتماعي. همان گونه که 
اشاره شد، اثر هنري همواره بازتابي از شرايط اجتماعي و فرهنگي زمانة خود است و صورت و 

مؤلفه

تصاوير

نگاره ۴نگاره ۳نگاره ۲نگاره ۱

اصلي ترين منابع 

نشانه اي در نگاره

قاب بندي، ارزش 
اطلاعاتي، بردار، 

برجسته سازي

قاب بندي، ارزش 
اطلاعاتي، بردار، 

برجسته سازي

قاب بندي، ارزش اطلاعاتي، 
بردار

برجسته سازي، 
تماس، ارزش 

اطلاعاتي، 
بردار

کليدي ترين 

فرانقش در نگاره
ترکيبي و رواييترکيبي و رواييترکيبي و روايي

ترکيبي و 
روايي

مهم ترين عوامل 

برون متني در 

شکل گيري نگاره

پرداخت شيعي به مسئله معاد و 
عدالت، گسترش تشيع فقهي و تأکيد 
بر ولايت اهل بيت، غيريت سازي در 
برابر تسنن عثماني و تشيع غاليانه ي 

اهل تصوف

اعتقاد به رستاخيز، تقيه و باور 
به جانشيني امام علي، حکومت 
به مثابه پناهگاه و ملجأ، انديشه 
نجات بخشي غيبي، اشاره به 

آيين فتوت

ماهيت 
اساساً شيعي، 
موعودگرايي 

فقهي

جدول ٣. مروري بر ساختار نحوي و بافتاري نگاره هاي مضامين اخروي، مأخذ: همان
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محتواي آن محصول ملحقات نظام اعتقادي هنرمند و تعلق اثر به تفکري خاص و يا انعکاسي از 
وابستگي هاي فرهنگي و قومي تاريخ و سرزميني است که در آن توليدشده است. کاربست چارچوب 
نظري نشانه شناسي اجتماعي تصوير و مدل پيشنهادي کرس ون ليوون، نشان داد که اين روش، 
ابزاري کارآمد در خوانش و تحليل چندوجهي نگارگري ايراني است و مي تواند به موارد مذکور بپردازد. 
اين شيوه بامطالعة فرماليستي و ساختار نحوي تصاوير، مدل سازي از منابع نشانه اي آن ها و سپس 
فهرست بندي و تحليل معناهاي صريح و ضمني موجود، لايه هاي متني و ارجاعات اجتماعي نگاره ها را 
آشکار کرده و در بطن خود به الگويي نسبتاً ثابت در نگاره هاي معاد عصر صفوي دست يافت که ناشي 
از تأثيرات گفتماني غالب در اين دوره است. به بياني ديگر حضور ثابت و مستمر فرا نقش هاي ترکيبي 
و بازنمودي روايي در قالب ديداري تمامي اين آثار و منابع نشانه اي مشترکي چون بردار، ارزش 
اطلاعاتي، قاب بندي و برجسته سازي در نحو بصري نگاره ها، منتج از فضاي گفتماني حاکم و الگوي 
يکسان اجتماعي در اين عصر است؛ گفتمان تشيع که مهم ترين رکن آن مهدويت و موعودگرايي بود و با 
هوشمندي متوليان آن جهت مشروعيت بخشي ساختار سياسي به نظام هاي نشانه اي چون نقاشي نيز 
نفوذ کرد تا از آن به عنوان ابزاري تبليغي براي پيشبرد مقاصد ديپلماسي زمامداران صفوي بهره ببرد؛ 
بنابراين با کاربست ابزارهاي تحليل نشانه شناسي اجتماعي تصوير و گذر از ساختار بصري مي توان 
منابع نشانه اي مشترکي در نگاره هاي متأثر از قرآن عصر صفوي يافت که استقرار الگويي يکسان را 
در اين نگاره ها اثبات مي کند و بر اين اساس اثرپذيري آن ها از گفتماني مسلط قابل شناسايي و تفسير 
مي گردد. همچنين انگيزة اصلي خلق نگاره هاي مذکور را بيش از آنکه با اهداف اعتقادي هم سو بداند، 
وابسته به روح سياسي دوران تبيين مي کند و به عبارتي از آن خودسازي آن ها را آشکار مي نمايد؛ 
بدين معني که در نگاه نخست، نگاره ها به مثابه ابزاري در خدمت مذهب به نظر مي رسد، اما درواقع 
دستمايه اي جهت بهره برداري سياسي- تبليغي و مشروعيت بخشي به نهاد قدرت است. نکتة قابل اشاره 
در انتهاي بحث اين است که اگرچه مدل نشانه شناسي اجتماعي تصوير کرس ون ليوون نشان داد که 
منابع نشانه شناسي، ساختار نحوي و در کل چگونگي ارائة بصري در اين نگاره ها در جهت برجستگي 
اهداف مذهبي و گفتمان هاي سياسي نقش داشته، اما موضوع و محتواي مفاهيم، سهم شاخص تري در 

انگيزة خلق و مصورسازي نگاره ها در همراهي با گفتمان مسلط جامعه  ايفا کرده است.
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In describing Iranian painting, especially with religious and metamaterial subjects, the emphasis 

is always on introversion, the mysterious world, the mystery and the sacred realm of these works. 

But despite the transcendent nature of these paintings, the human aspect and social contexts of 

the formation of these works should not be neglected. Because these paintings, in addition to the 

mission of expressing the truths of heaven, such a cultural atlas also reflects the ideological space, 

historical context, political ideas and social contexts of their time and connects the two areas. 

Accordingly, the main issue in the present study is the study of resurrection-themed miniatures 

in the Safavid era and the realm of their rule and also their technical and content analysis from 

different and abandoned aspects. The aim is to identify the Safavid dynasty and to recognize its 

aesthetic patterns and dominant paradigms through the thematic miniatures of the resurrection. The 

method of research is descriptive and content analysis with the approach of social semiotics of 

the image and information is collected through documentary sources and direct observation. The 

question is how the transition from visual structure to meaning has taken place in the miniatures 

of the event of the resurrection of the Safavid era? The results of the study showed, The semantic 

implications of the Qur,anic miniatures of the Safavid era can be found on two levels; First, as a 

translator of the Qur,anic text and concepts in explicit and implicit layers, and then through research 

into the context of the production of works, in order to understand the hidden and indirect social 

meanings. The work of art is always a reflection of the social and cultural conditions of its time 

and its form and content are the product of attachments to the artist,s belief system and the work 

belongs to a specific way of thinking or reflects the cultural and ethnic affiliations of the history 

and land in which it was produced. Applying the theoretical framework of social semiotics of 

image showed that this method is an effective tool in reading and multifaceted analysis of Iranian 

painting and can address the above issues. This method reveals the formal and textual meanings of 

the images, the textual layers and the social references of the images through formalistic study and 

syntactic structure of the images, modeling from the sources of their signs and then cataloging and 

analyzing the existing explicit and implicit meanings. The finding is due to the dominant discourse 

influences in this period. In other words, the constant presence of mixed meta-maps and narrative 

representation in the visual form of all these works and sources of common signs such as vector, 

information value, framing and visualization of images, resulting from the prevailing discourse 

space and uniform social pattern in this It is era. Shiite discourse, the most important element of 
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which was Mahdism and Promise, and with the intelligence of its custodians to legitimize the 

political structure, also infiltrated symbolic systems such as painting to use it as a propaganda 

tool to advance the diplomatic goals of Safavid rulers. Therefore, by using the tools of social 

semiotics analysis of images and passing through visual structure, common sources of signs 

can be found in paintings influenced by the Safavid Qur,an, which proves the establishment 

of the same pattern in these paintings, and based on their effectiveness can be identified and 

interpreted from dominant discourse. He also explains that the main motive for creating these 

paintings depends more on the political spirit of the time than on the doctrinal goals, and in 

other words, reveals their self-creation; This means that at first glance, images seem to be a tool 

in the service of religion, but in fact they are a tool for political-propaganda exploitation and 

legitimation of the institution of power. In matters related to the Hereafter, what is primarily 

discussed is the belief in the issue of resurrection and the principle of resurrection as one of the 

principles of Islam, but what is evident in the analysis of the context, reference to the social 

context of these images and even the choice of scene Is a directional choice to convey the 

ideological message of text producers For this reason, we encounter the primacy of the Shiite-

oriented vision over the main narrative and the promised metaphorical atmosphere of the 

resurrection, which is influenced by social conditions and discourse conflicts of the first half of 

the Safavid period. The government was established with the intention of establishing political 

unity in Iran. The sources of semiotics, syntactic structure, and overall visual presentation in 

these paintings played a role in highlighting religious goals and political discourses, but the 

subject and content of concepts, has played a more significant role in motivating the creation 

and illustration of images in conjunction with the dominant discourse of society.

KeyWords: Resurrection, miniature, social semiotics of image, Safavid era.
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